
درباره «نگاه نو» در آستانه شماره 100
در دفاع از «صداقت» و «شرافت»

ــتت توى كار باشد تا بدانى شماره 100  � بايد دس
ــتقل و خصوصى يعنى چه؛  ــريه مس براى يك نش
ــت كه در  ــريه اى كه بى ادعا و جنجال، سال هاس نش
ــپهر فرهنگى ايران تنفس مى كند و رسالت خود  س
ــى «صداقت» و  را از همان ابتدا بر پايه دو اصل اساس
«شرافت» قرار داده است؛ همان رسالتى كه از وظيفه 
ــى يك روزنامه نگار يعنى خدمتگزارى حقيقت و  ذات
خدمتگزارى آزادى برمى آيد. خيلى از نشريات البته 
ــرافت را دارند و خيلى ها هم نه ولى از بين  ادعاى ش
ــريه  ــته، «نگاه نو» به واقع يك نش ــه اين دو دس هم

نشريه اى  است؛  شريف 
ــا كه  ــن و قابل اعتن وزي
ــار ميهمان  فصلى يك ب
ــه هايمان مى شود  گيش
ــم ميهمان  ــايد ه و ش
كتابخانه هايمان. مى آيد 
ــه ها  ــه گيش و در گوش
ــد  ــوش مى كن ــا خ ج
ــن  تيزبي ــمان  چش و 

ــمت  مجله خوان هاى حرفه اى را فصلى يك بار به س
خود جلب مى كند. بايد على ميرزايى را بشناسى تا 
ــش براى انتخاب و ويراست  از ميزان دقت و وسواس
مقالات و يادداشت هاى وارده به دفتر مجله اش باخبر 
ــت كه «نگاه نو» را مجله اى  ــى، همين هم هس باش
ــگ. مجله اى  ــت براى اهل فرهن ــاوت كرده اس متف
ــماره 99 آن  ــى و البته تاثيرگذار. حالا اما ش خواندن
منتشر شده است و روزى در همين زمستان پيش رو، 
صدمين شماره اش هم. پايدار باشد «نگاه نو» شريف به 

هزارويكمين شماره...

پيشنهاد

 كاروان

ــورا،  � ــود و داغدار. مصايب عاش ــت ب در حال برگش
ــمنان، محاوره  ــختى راه، طعنه و زخم زبان هاى دش س
ــى ها  و گفت وگوها و دورنگى هاى بنى اميه و كج انديش
و  ــود  ب آورده  درد  ــه  ب را  ــان  دل هايش ــه  همه وهم
ــب به  40روز از  ــته تر از قبل. قري اهل بيت(س) را خس
ــه كاروان به كربلا  ــت ك واقعه و فاجعه كربلا مى گذش
ــين(ع) و عباس(ع) در فضاى نينوا  ــيد. عطر حس رس
ــم(ع) در جاى جاى  ــد و بوى على اكبر(ع) و قاس پيچي
ــد. در آن معركه بار  ــوزان به مشام مى رس صحراى س
مصيبت آنچنان سنگين بود كه غم هم غمگين و همراه 
ــده بود و دل غم هم از غم  ــته ش اين كاروان دل شكس
كاروان شكسته بود. هنوز نيزه شكسته ها و شمشيرهاى 
ــته روى زمين افتاده و ناجوانمردى ها و شقاوت  شكس

ــمنان خدا را تداعى مى كرد. اربعين روز سرفرازى  دش
ــجاد(ع) بود چراكه با وجود  حضرت زينب(س) و امام س
تحمل مصايب و آلام شديد توانسته بودند رسالت خود 
كه پرده بردارى از ماهيت آل اميه و طرفدارانشان بود را 
ــانند و دغل بازى و سياسى كارى  به خوبى به انجام برس
ــاد را در بارگاه و كاخ هاى خود  يزيد و عبيدالهخ ابن زي
آنان برملا و انديشه ها و افكار مردم را با شالوده اعتقادات 
آنها آشنا سازند. خطبه هاى آتشين حضرت زينب(س) 
و امام سجاد(ع) واقعيت يزيد را نمايان كرد و نيات پليد 
عمال اموى را آشكار ساخت و همان شد كه حكومت 
يزيد پايدار نمانده و در مدت  كوتاهى خون سيدالشهدا و 
يارانشان با روشنگرى حضرت زينب(س) و امام سجاد(ع) 

به ثمر نشست و حكومت امويان را منقرض كرد. 

نگاه مخاطب

كارتون خواب

پوشش آخرين عكس هاى اربعين
ــورى بزرگ است كه هرساله مى تواند جمع زيادى از شيعيان را دورهم جمع  شـرق:  اربعين ش
كند. در طول چندروز گذشته خبرهاى متعددى درباره انفجار بمب و كشته شدن زايران پخش 
شده است. خبرگزارى مهر از آغازبه كار سايتى براى پوشش آخرين عكس هاى اربعين امسال خبر 
داده است؛ سايتى كه در تمام شبكه هاى مجازى نشانى دارد اما بخش «درباره ما»ى آن خالى و 
ــده است. تاكيد اين فعاليت بر تهيه عكس و فيلم و گزارش براى  اطلاعاتى درباره افراد داده نش
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 على ثابت

برداشت آخر

عزادارى در خراسان تمام نمى شود

تا «چهل و هشتم»

ــتم» هم دارند؛ يك هفته  ــانى ها «چهل وهش خراس
بعد از اربعين سالار. سياه، نرفته از شهر، بازمى گردد به 
ــردد و اين بار خون بار تر عزاداران  علم و كتل ها، برمى گ
ــاند.  ــس ارتحال پيامبر مى نش ــين را در مجل امام حس
ــن طرف و آن  ــبيه خوان ها دوباره خيمه مى زنند اي ش
ــك و  ــتاهاى خش ــهر، خيمه مى زنند به روس طرف ش

بيابانى و «عزا عزاست امروز، 
ــه  ــك هفت ــت.» ي روز عزاس
ــقاى كربلا،  بعد از چهلم س
ــرم، دوباره  رحلت پيامبر اك
ــك را به ميان مسلمانان  اش
بازمى گرداند، اما خراسانى ها، 
رسم شان زمين تا آسمان با 
ديگر استان ها فرق مى كند. 
زادگاه «سياووش» بزرگ ترين 

تراژدى بشرى را در قلب شبيه خوانى خراسانى ها ماندگار 
كرده، مراسم هايى كه همه اسطوره هايى تاريخى هستند 

و حالا لباس ماتم به تن كرده اند.  
ــو» در بارگاهش،  ــن آه ــا «ضام ــارت و درددل ب زي
دسته هاى بزرگ زنجيرزنى در بشريه و قوچان و نقاب، 
مجلس هاى قرآن خوانى در گناباد و اسفراين و داورزن، 
شبيه خوانى در نزل آباد سبزوار و خواف و بيرجند همه و 
ــت از شب اول محرم شروع شده اند و از عصر  همه درس
اربعين اختصاصى خراسانى ها مى شوند؛ حالا هفت شب 

پيش روست.
ــانى ها با حليم و اماچ و شله   هفت شبى كه خراس
ــتقبالش مى روند و در هر شهرى يك  ــهدى به اس مش

مراسم خاص به تصوير در مى آيد تا چهل و هشتم! 

ــانى ها يك شروع دوباره است براى  چهلم براى خراس
آن ها كه جا مانده اند، آن هايى كه هنوز از محرم دل هايشان 
ــان را در  ــده و آن هايى كه مى خواهند نذرش ــبك نش س

واپسين دقيقه ها ادا كنند.
«دسته» ها راه مى افتند و قربانى ها شروع مى شود. شب، 
گوشت تمام ذبح  شده ها را مى ريزند توى ديگ هاى بزرگ 
ــتر مى پوشانند و بعد  ــان را خاكس و روى درهاى مسى ش
هرچند ساعت يك بار، با چمبه هاى بزرگ مى افتند به جان 
ــت. بايد تا قبل از نماز صبح، حليم  له كردن گندم و گوش
ــت آنهايى كه شب سوگوارى،  ــتم برسد به دس چهل وهش
شانه هايشان از زنجيرزنى هاى چندساعته كبود شده. يا دور 
ــله  حرم ديگ هاى بزرگ ش
مشهدى كه آماده است براى 
ــق عطر زعفران  آنها كه عاش
ــه اى براى  ــد و كاس بيرجندن
ــه خود مى برند.  بركت به خان
دو، سه ساعت قبل از اذان ظهر، 
مردم مى آيند به سمت ميدان 
اصلى شهر يا دهات و نظاره گر 
ــتم  چهل وهش ــبيه خوانى  ش
مى شوند؛ شبيهى كه از شب اربعين سالار شروع شده و هر 
روز، قدم به قدم و منزل به منزل، تماشاچى ها را كشانده اند تا 
برسد به قتلگاه؛ دوباره قتلگاه. گويى بوى خون از خراسان 
نمى رود.  هفت روز باقيمانده تا آخرين نفس هاى صفر براى 
خراسانى ها، امسال با شب يلدا شروع شده و سوز سرماى 
معروف شهرهايش و وقتى تمام مى شود كه دى ماه به نيمه 
ــت. خراسانى ها اما  ــيده و هول و ولاى عيد در راه اس رس
ــان را پنهان نمى كنند. مجلس صفر هم  علم و كتل هايش
ــان به جلو در مسجد با شمايل  ــود، مى بندنش كه تمام ش
دست عباس در بالا و سياهى پارچه بر چوب گردو. علم ها 
ــادمانى هاى  ــهر حتى در عين ش و كتل ها مى مانند تا ش
پيش رو، از يادش نرود، پرهاى كلاهخودى را كه در خون 

شبيه خوانى ها افتاده اند و قرمز شده اند.

 سعيد برآبادى
 پژمان موسوى


